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گزارش خبری

روزی که هوا ایستاد
در روزهای ابتدایی مهر امسال ساعاتی کیفیت هوای پایتخت بنفش 
شــد. شــرکت کنترل کیفیت هوای تهــران  اعلام کرد که شــاخص 
آلودگــی هوای تهران با میانگین عدد ۳۳۶ در وضعیت خطرناک قرار دارد 
و شــاخص آلودگی هوا در برخی از مناطق مرکزی و جنوب غربی تهران به 
عدد ۵۰۰ رســیده و شهروندان باید از فعالیت های خارج از منزل خودداری 

کنند.
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در کانال تلگرامی اش 
به این اتفاق اشــاره کرده و نوشته اســت: عصر چهارشنبه چهارم مهرماه 
یکباره شــاخص کیفیت هوا در غرب شهر تهران و در ایستگاه های واقع در 
مناطق ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ افزایش چشمگیری پیدا کرد، به طوری  که شاخص 
همه این ایســتگاه ها در وضعیــت خطرناک (بالاتر از ۳۰۰) قرار داشــت. 
این افزایش شــاخص کیفیت هوا در ســاعات بعدی به مناطق میانی شهر 
گســترش پیدا کرد، به  طوری  که در ساعت ۲۳ به حداکثر مقدار خود رسید 
و شاخص کیفیت هوای شهر را به ۳۵۱ (خطرناک) با آلاینده شاخص ذرات 

معلق کمتر از ۱۰ میکرون رساند.
انصاری ادامه داد:  بر اســاس بررســی هایی که در سازمان حفاظت محیط 
زیست با استفاده از داده های سنجش زمینی و ماهواره ای انجام شد، دلیل 
اصلی این رخداد گردوغبار ناشــی از کانون هــای محلی اطراف تهران بود. 
توده گردوغباری از ســمت غرب به تهران وارد شــد و بــه  مرور به مناطق 
مرکزی شــهر رســید. «تــالاب صالحیه» و منطقــه «مــلارد» از مهم ترین 
کانون های گردوغبار در غرب شــهر تهران هستند که در سال های اخیر نیز 

سابقه ایجاد توده های گردوغباری را داشته اند.
او اضافه کــرد: اقدامات برای مدیریت کانون های محلی گردوغبار پیرامون 
تهران حتما باید از ســوی ستاد ملی سیاســت گذاری و هماهنگی مدیریت 

پدیده گردوغبار انجام شود. با جدیت پیگیر این موضوع هستیم.
در کانال تلگرامــی معاون رئیس جمهور همچنین گــزارش اپیزود آلودگی 
هوای شــهر تهران در روزهای چهارم و پنجم مهرماه هم منتشر شده است: 
بر اســاس داده های ســنجش کیفیت هوا در شــهر تهران از ساعت ۲۰ روز 
چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۷/۴، شاخص کیفیت هوا از حاشیه غربی شهر تهران 
و در ایســتگاه های واقع در مناطق ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ افزایش چشمگیری پیدا 
کرد، به طوری  که شــاخص همه ایستگاه های یادشده در وضعیت خطرناک 
(بالاتر از ۳۰۰) قرار داشــت. افزایش شاخص یادشده توانست شاخص شهر 
را که بر  اســاس میانگین غلظت آلاینده ها در همه ایســتگاه های ســنجش 
کیفیت هوا محاســبه می شود، به عدد ۱۷۱ و در محدوده ناسالم و با آلاینده 

شاخص ذرات معلق کوچک تر از ۱۰ میکرون برساند.
وضعیت فوق و افزایش شاخص کیفیت هوا به  مرور به مناطق میانی شهر 
نیز گســترش پیدا کرد، به طوری که در ســاعت ۲۳ به حداکثر مقدار خود 
رسید و شاخص کیفیت هوای شهر را به ۳۵۱ (خطرناک) با آلاینده شاخص 
ذرات معلق کوچک تر از ۱۰ میکرون رساند. در ساعت ۲۳ شاخص یادشده 
تقریبا در همه مناطق غربی و مرکزی شــهر حداکثــر مقدار خود را تجربه 
کرده و حتی شاخص ایستگاه پیروزی واقع در منطقه ۱۳ در شرق تهران نیز 

در وضعیت خطرناک قرار گرفت.
اپیزود فوق تا ســاعت سه بامداد روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۷/۵ ادامه پیدا 
کرد و با کاهش شاخص در بسیاری از ایستگاه ها شاخص شهر به ۱۲۴ رسید 
که آن را می توان خاتمه اپیزود یادشــده قلمــداد کرد. با توجه به اینکه در 
اپیزود ذکر شــده ذرات معلق کوچک تر از ۱۰ میکرون آلاینده شاخص بوده، 
بنابراین بر  اساس ارتباط ماهیت ذرات با اندازه آنها گسیل ذرات گرد و غبار را 

می توان عامل اصلی افزایش شاخص کیفیت هوا دانست.
با توجه به اینکه ذرات گرد و غبار عمدتا از کانون های گرد و غبار که در خارج 
از مناطق شهری واقع شده اند، منتشر می شوند، حرکت آنها در مسافت های 

طولانی را می توان در تصاویر ماهواره ای مشاهده و ردیابی کرد.
در بازه زمانی ایجاد اپیزود در شــهر تهران با استفاده از تصاویر ماهواره ای 
نمی تــوان توده گرد و غبار تولیدی از کانون های شــاخص داخلی و خارجی 
شناســایی کرد، در نتیجه می توان ریزگردهای تولیدشــده را به کانون های 

محلی نسبت داد.
همچنین مدل های شــاخص گرد و غبار از جملــه Copernicus نیز با توجه 
به محلی بودن توده گرد و غبار یادشــده قادر به شناسایی آن نبودند. بررسی 
مدل های هواشناسی در بازه ذکرشده ایجاد یک جبهه هوا در جنوب غربی 
تهران را نشان می دهد که در مناطقی سرعت بالای هفت متر بر ثانیه را نیز 
به ثبت رســانده است. وزش این باد پتانسیل فعال سازی کانون های محلی 
گرد و غبار در غرب تهران و در نتیجه گســیل گرد و غبــار از آنها به محدوده 

شهر را دارد.
بنابراین با بررســی همه مســتندات موجود از جمله داده های کیفیت هوا 
تصاویر ماهواره ای ذرات معلق مدل های کیفیت هوا و هواشناسی می توان 
نتیجه گرفت که اپیزود ایجاد شــده در شــهر تهران در بازه زمانی چهارم و 
پنجم مهرماه ۱۴۰۳، بر اثر وزش باد با ســرعت نسبتا بالا بیش از پنج متر بر 
ثانیه در محدوده جنوب غربی شــهر بوده که فعال شدن کانون های محلی 

گرد وغبار و گسیل ذرات معلق به شهر را به همراه داشته است.
سولماز احدی، مدیر واحد پایش شرکت کنترل هوای تهران نیز در این زمینه 
توضیح داد: به  دلیل نفوذ جریان حاوی گرد و خاک به شــهر تهران از حدود 
ساعت ۱۹ روز چهارشنبه (چهارم مهرماه) طی چند ساعت پیاپی تا حدود 
ســاعت سه بامداد پنجشــنبه (پنجم مهرماه) کیفیت هوای شهر تهران به 
لحاظ آلاینده ذرات معلق به ویژه ذرات معلق درشت (ذرات معلق کمتر از 
۱۰ میکرون) در وضعیت بســیار نامطلوب قرار گرفت و حتی در سه ساعت 
این بازه میانگین شــاخص کیفیت هوا در شــهر تهران در محدوده شاخص 

فراتر از ۳۰۰ و شرایط خطرناک قرار گرفت.
او ادامه داد: این شــرایط در حالی رخ داد که تغییری در روند غلظت دیگر 
آلاینده های جوی در این ســاعات مشاهده نشد و شــاخص کیفیت هوا به 
لحاظ آلاینده های دی اکســید نیتروژن، دی اکســید گوگرد، منواکسید کربن 
و ازن طی این ســاعات در محدوده مجاز (شــرایط پاک و قابل  قبول) قرار 
داشــت که این مسئله نشــانگر آن است که شــرایط حاکم متأثر از خیزش 
گردو خاک بوده و منشأ احتراقی ناشی از منابع متحرک و ساکن شهر تهران 

نداشته است.
مدیر واحد پایش شــرکت کنترل هوای تهران اضافه کرد:  از حدود ساعات 
۲۰ روز چهارم مهر پس از افزایش سرعت باد، روند افزایش غلظت آلاینده 
«ذرات معلــق کمتــر از ۱۰ میکرون» و به دنبال آن آلاینــده «ذرات معلق 
کمتر از ۲.۵ میکرون» (با میزان کمتر) در ایســتگاه های واقع در شهر تهران 
آغاز شد. شکل گیری شــرایط ناپایدار جوی و استمرار این شرایط با افزایش 
ســرعت باد با بیشــینه ۹ متر بر ثانیه (ســاعت ۲۱، چهارم مهر) و میانگین 
هفت متر بر ثانیه (دکل هواشناســی مهرآباد) در ســاعات یادشده همراه 
بود که طی این ســاعت جهت باد از سوی نواحی جنوب غرب و غرب بود 
و این مســئله منجر به افزایش غلظت ذرات معلق به ویژه در ایستگاه های 
محدوده جنوب غرب و غرب شــهر تهران شــد. تحت تأثیر شــرایط حاکم 
بیشــترین میزان غلظت «ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون» در ایستگاه های 
شــهرداری منطقه ۲۱، فتح (منطقه ۹)، وردآورد (منطقه ۲۲)، شــهرداری 

منطقه ۱۹ و دانشگاه شریف (جنوب منطقه ۲) ثبت شد.

ریشه اصلی ترافیک پایتخت
شرق:  سال هاست که پاییز دیگر یادآور برگ ریزان و شهری زرد و نارنجی با 
نم نم باران و حال و هوای شــاعرانه نیست. پاییز تهران را با ترافیک های 
سنگین و چندساعته به یاد می آوریم. هم زمان با آغاز سفرهای آموزشی، ترافیک 
معابر پایتخت ســنگین تر از همیشــه می شــود؛ ترافیکی که قرار بود کمرش با 
توسعه و تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی شکسته شود، اما ساعت های طولانی 
انتظار برای رســیدن به مقصد کمر شــهروندان تهرانی و ســایر کلان شهرها را 
شکسته است. مرکز پژوهش های مجلس به تازگی گزارشی از چالش های ترافیک 
شهری تهیه کرده اســت. در گزارش تأکید شده که ازدحام ترافیکی یک معضل 
چندبعدی است که تعداد زیادی از ذی نفعان با اهداف متفاوت در شکل گیری آن 
دخیل هستند؛ بنابراین برای یافتن راه حل های رفع این معضل به تصویر جامعی 
از عوامل اصلی اثرگذار بر آن نیاز اســت. بررسی های این پژوهش نشان می دهد 
مهم ترین عوامل مؤثر بر ازدحام ترافیکی، افزایش خودرومحوری، کاهش سطح 
خدمات حمل ونقل عمومی، ناهماهنگی بین دستگاهی، افزایش تقاضای سفر، 
عدم رعایت مقررات و انضباط ترافیکی و ناکارآمدی مدیریتی است. بررسی های 
این پژوهش نشان داد می توان ســه کژکاردی شامل «غالب شدن رویکرد اجرای 
پروژه های نمادیــن با منافع مقطعی»، «وجود تعارض منافــع» و «فقدان اراده 
کافی مدیران» را به عنوان علل ناکارآمدی مدیریتی در حمل ونقل شهری در نظر 

گرفت.
ناکارآمدی مدیریتی از یک ســو مســتقیم روی اعمال سیاست های مدیریت 
تقاضای ســفر و به تبع آن روی تولید و جذب ســفر اثر می گذارد و از سوی دیگر 
با یک واســطه ابتــدا روی معماری شــهر (تراکم و...) و در ادامــه روی تولید و 
جذب سفر مؤثر است. این عامل همچنین روی بهینگی شبکه معابر و در پی آن 
روی ســطح سرویس شــبکه معابر مؤثر خواهد بود. در ادامه این پژوهش آمده 
است: عامل کیفیت فرایند اخذ تصمیمات روی تقاضای سفر و همچنین عرضه 
زیرســاخت های حمل ونقل به صورت اساسی و ریشــه ای اثرگذار است؛ بنابراین 
می تــوان عامل ناکارآمدی مدیریتی را به عنــوان نقطه اصلی و اهرمی مداخله 
در ایجــاد معضــل ازدحام ترافیک معرفی کرد. بررســی ها نشــان داد می توان 
ریشــه های ناکارآمدی مدیریتی را در ســه کژکاردی شــامل «غالب شدن رویکرد 
اجرای پروژه های نمادین با منافــع مقطعی»، «وجود تعارض منافع» و «فقدان 

اراده کافی مدیران در مدیریت حمل ونقل شهری» جست وجو کرد.
در این مطالعات تأکید شده غالب شدن رویکرد اجرای ابرپروژه های نمادین با 
منافع مقطعی به  دلیل کارکردهای تبلیغاتی برای مدیران شهری جذابیت بالایی 
دارد. بــا وجود این، دنبال کــردن چنین رویکردی که مســتلزم صرف هزینه های 
گزاف اســت و در اغلب موارد به حل معضل ازدحــام ترافیکی کمکی نکرده و 
در میان مدت می تواند از طریق تشــدید خودرومحوری یا افزایش تقاضای سفر و 
عدم هدایت اعتبارات به ســمت توسعه حمل ونقل عمومی به طور خاص برای 
ابرپروژه های بزرگراهی، موجب وخیم ترشدن وضعیت ازدحام ترافیکی در شهرها 
نیز شــود. در ادامه یادآوری شــده گردش مالی بالای اجــرای برخی پروژه های 
عمرانی حمل ونقل و تأثیری که ایجاد زیرســاخت های حمل ونقل بر ارزش زمین 
می گذارد، زمینه تعارض منافع و فســاد را شکل می دهد و موجب تصمیم سازی 
غلط برخی از پیمانکاران و مشاوران برای مدیران در انتخاب مکان یا اولویت بندی 

طرح ها و پروژه های حمل ونقل می شود.
در این مطالعات اشــاره شده  حل معضل ازدحام ترافیک شهری نیازمند اخذ 
تصمیماتی اســت که عمدتا نه تنها زمان اجرای طولانی دارند، بلکه پس از اجرا 
نیز نتایج و آثار آن به مرور زمان و در بلندمدت آشکار می شود. برای مثال تصمیم 
بر مدیریت فروش تراکم ســاختمان بــا توجه به الزامــات ترافیکی، اگرچه یک 
تصمیم با منافع بلندمدت برای ترافیک شهر است و نتایج عینی آن در کوتاه مدت 
قابل مشــاهده نیســت، اما شــهرداری را بلافاصله از عواید مالی فروش تراکم 
محروم می کند. زمان بربودن اجرای این راه حل های اساســی در کنار کوتاه بودن 
دوره های مدیریتی ناشــی از فشارهای سیاســی منجر به کاهش انگیزه مدیران 
شــهری حوزه حمل ونقل برای در اولویت قراردادن و اجرای کامل و اصولی این 

راهکارها می شود.
در بخش دیگری از این پژوهش آمده اســت که غلبه رویکرد خودرومحوری 
در مدیریت ترافیک در یک دهه اخیر، سبب شده به تدریج مطلوبیت سیستم های 
حمل ونقل عمومی در شــهرها کاهــش یافته و جذابیت اســتفاده از خودروی 
سواری شخصی افزایش پیدا کند. سهم استفاده از سواری شخصی در سفرهای 

روزانه شهروندان تهران، مشهد، اصفهان و شیراز بالای ۵۰ درصد بوده است.
مطابق برآوردهایی که توســط مدل های حمل ونقل شهرداری تهران انجام 
شده، خودروهای سواری و وانت ها نقش ۷۰درصدی در ایجاد ازدحام در تهران 
داشته اند. ازدحام ترافیکی خودروهای شخصی موجب روند افزایشی استفاده از 
موتورســیکلت ها نیز شده است. در شهری مانند تهران که دارای محدوده طرح 
ترافیک بوده و ممنوعیت برای ورود خودروها به آن اعمال می شود، این موضوع 

بیش از پیش تشدید شده است.
در بخش دیگری از این مطالعات، با اشــاره به اینکه کنترل تقاضای سفر یکی 
از ریشــه ای ترین اقدامات جهت مقابله با ازدحام ترافیکی در شهرهاست، آمده: 
با افزایش جمعیت و مهاجرت به ســمت شهرها و مناطق حومه ای، تقاضا برای 
سفر در نواحی مختلف شــهر افزایش می یابد. همچنین یکپارچگی ضعیف بین 
برنامه ریزی کاربری زمین و برنامه ریزی حمل ونقل منجر به مشــکلات عدیده ای 
از جمله وابستگی به خودروی شخصی و آثار آن در زمینه کاهش کیفیت زندگی 
شهری می شود. نتایج بررسی ها نشان داده روند حاکم بر تهیه و تصویب طرح های 
جامع شهرسازی و حمل ونقل به طور کامل مستقل از یکدیگر بوده و می توان گفت 
ارتباطی بین این دو طرح وجود ندارد. همچنین نحوه تأمین منابع مالی اداره شهر 
توسط شــهرداری ها خود به عاملی برای تشدید تقاضای سفر و ازدحام ترافیکی 
تبدیل شــده است. سهم منابع ناپایدار در تأمین منابع مالی هفت کلان شهر کشور 
به طور متوسط حدود ۷۶ درصد است که ۵۶ درصد از این منابع از طریق فروش 
تراکم پایه و مازاد و پروانه ساختمانی تأمین می شود. با بررسی ردیف های بودجه 
مصوب شهرداری ها در بخش های مختلف حمل ونقل، مشخص شد سهم منابع 
پیش بینی شده برای توسعه معابر رقم قابل توجهی است. با توجه به اینکه ارقام 
مربوط به مســیرهای دوچرخه و پیاده روها ســهم ناچیزی را در ردیف یادشده به 
خود اختصاص داده اند، در عمل می توان تمامی بودجه مربوط به توسعه معابر و 
تملک اراضی را تسهیل کننده تردد خودروها در شهر دانست. کنترل تقاضای سفر، 
یکی از ریشــه ای ترین اقدامات جهت مقابله با ازدحام ترافیکی در شهرهاست. با 
افزایش جمعیت و مهاجرت به ســمت شــهرها و مناطق حومه ای تقاضا برای 
سفر در نواحی مختلف شــهر افزایش می یابد. همچنین یکپارچگی ضعیف بین 
برنامه ریزی کاربری زمین و برنامه ریزی حمل ونقل منجر به مشــکلات عدیده ای 
ازجمله وابستگی به خودروی شخصی و آثار آن در زمینه کاهش کیفیت زندگی 
شــهری می شود. پژوهشگران پیشنهاد داده اند قوانین و مقررات مرتبط با انتخاب 
و طول دوره مســئولیت مدیران شــهری و فرایندهای نظارت بر عملکرد آنان به 
نحوی اصلاح شــود که انجام مطالعات زمان بر یا اصلاحات اساسی غیرنمایشی 
برای مدیران توجیه پذیر شود. همچنین سازوکارهای تعریف پروژه های زیرساختی 
بزرگ مقیاس به گونه ای اصلاح شود که نقش نظارتی و تخصصی شورای شهر و 
دولت در این فرایند تقویت شود. در این راستا، ضروری است آسیب شناسی جدی 
نســبت به فرایند تأمین مالی و انجام مطالعات طرح جامع حمل ونقل شــهرها 
به عنوان مرجع تعیین پروژه هــای بزرگ مقیاس دارای اولویت اجرا  صورت گیرد.
همچنین توصیه شــده نقش شهرداری ها در سیاســت گذاری کلان حمل ونقل 

شهرها کمتر شده و نقش دولت و شورای شهر تقویت شود.
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 چطور شــد به این نتیجه رسیدید که یک روز را به نام روز تهران نام گذاری   �
کنید؟

سابقه نام گذاری روزهای خاص در شورای فرهنگ عمومی طولانی است. 
من یک دهه در آن شورا مسئولیت داشتم و بسیاری از این روزها را در آن ایام 
شناسایی، بررســی و نام گذاری کردیم؛ مثل روز حافظ، روز سعدی، روز کتاب 
و کتاب خوانــی، روز پژوهــش و... که بعد ها به دلیل گســتردگی برنامه ها به 

هفته های کتاب خوانی و پژوهش انجامید که روزهای ملی بود.
روز حافظ، این طور نیســت که فقط ویژه شیراز باشد یا روز فردوسی روزی 
نیســت که فقط در خراســان مورد توجه قرار بگیرد. بالطبع، این نام گذاری ها 

برای خود مقدمات و آیین نامه هایی داشت.
تعیین روزی به نام شهرها، سابقه  ای در حوزه  بین المللی دارد؛ شهرهایی 
در دنیا هستند که روزهایی را بنا بر موقعیت ها، مناسبت ها و رویدادها به اسم 
آن شــهر نام گذاری کرده اند. جشنواره های سینمایی و هنری هم هست که به 
اســم یک شهر اســت و این طنین جهانی دارد؛ مانند جشنواره های کن، ونیز، 

بلونیا، قاهره و... .
تهران نیز شــهری چندصد ساله است، آثار چندهزار ساله در آن یافت شده 
و پایتخت ایران اســت. با چنین ســابقه ای تصمیم گرفتیــم روزی به نام آن 
بگذاریم. پیش از ما، شــیراز هم این کار را کرده بود؛ روز نیمه اردیبهشت ماه. 
پیش ترها در شورای فرهنگ عمومی، اول اردیبهشت را به عنوان روز سعدی 
نام گذاری کرده بودیم و استناد ما به این شعر بود «اول اردیبهشت ماه جلالی/ 

بلبل گوینده بر منابر قضبان».
با چنین سابقه ای برای تهران هم روزی را تعریف کردیم. این حدودا به یک 
دهه پیش برمی گشت. بحث های اولیه در این زمینه یک سال طول کشید و در 

شورای چهارم به نتیجه رسید.
چه پیشنهادهایی در این خصوص دریافت کردید؟  �

روزها و مناســبت های زیادی به ما پیشــنهاد شــد که در جلســه  ای که از 
«روز تهــران» دفاع کردم، به تک تک آنها پرداختم. در این بیش از یک ســال، 
بسیاری از مناسبت ها با این رویکرد که تهران پایتخت ایران است، بررسی شد 
و آن را محور قرار دادیم؛ چون شــاخصه ای بود که با شــهرهای دیگر تفاوت 
ایجاد می کرد. تهران زمان شــاه طهماسب صفوی حصارکشی شد و در زمان 
آقامحمدخان پایتخت شــد. در آغــاز، روزی را که تهران به عنوان پایتخت در 
نظر گرفته شــد  برای این کار انتخاب کردیم که آن زمان مصادف با ایام نوروز 
بود و از آنجا که نوروز خودش یک مناســبت ملی اســت، نمی تواند هیچ چیز 
دیگــر در کنارش قــرار بگیرد؛ چراکه نــوروز، همه چیز را تحت الشــعاع قرار 
می دهد. پیشــنهاد اختصاص روز ورود امام (ره) به ایران به عنوان روز تهران 
را نیز بررسی کردیم و آنجا هم به این نتیجه رسیدیم که این روز، خود یک روز 
مستقل اســت و هیچ چیز نمی تواند در کنارش قرار بگیرد. در نهایت رسیدیم 
به روزی که در متمم قانون اساســی مشــروطیت، تهران بــه عنوان پایتخت 
به تصویب رســید و آن را بــه عنوان «روز تهران» اعــلام کردیم. اما به علت 
گستردگی شهر و تنوع برنامه ها و شرایط زیستی و محیطی به تدریج برنامه ها 

آن قدر زیاد شد که به هفته  تهران رسیدیم.
در طــول هفته تهران، هــر روز در اختیار یکی از کمیســیون های پنج گانه 
شــورای شــهر قرار می گرفت تا برنامه هــای روز تهران را مدیریــت کند و با 
احتســاب اینکه ری و شمیران جزء تهران هســتند، هفته تهران را از شمیران 

آغاز می کردیم و پایان هفته هم به شهر ری می رسیدیم.
در این کار، دســتگاه های دیگر هم خیلی همــکاری می کردند. تمبر تهران 
چاپ می شــد، تهران پژوهان حضوری فعال داشــتند، وزارت ارشاد همکاری 
پررنگی در این راه داشت، نمایشگاه تخصصی کتاب های تهران برقرار می شد، 
کتابخانه ها به طور رایگان از علاقه مندان ثبت نام می کردند، ســینماها بلیت 
نیم بها می فروختند و در روز تهــران بازدید از موزه های پایتخت رایگان اعلام 
می شد. مدارس تهران برنامه های ویژه ای داشتند و تربیت بدنی هم مسابقاتی 

برای این ایام طراحی می کرد.
در یکــی از تهران گردی هــا در خیابان مولوی، به کشــف اســکلت بانوی 
هفت هزار ساله تهرانی رسیدیم. کاشف آن، یک دانشجوی تهرانی بود؛ خانم 
وهابی. یک جایــی را هم پیش بینی کرده بودیم که ایــن بانو در همان محله 
کشــف، نگهداری شود که متأسفانه امکان پذیر نشــد و به ناچار این پیکره به 
موزه ملی رفت... . این کشــف بازتاب وســیعی داشت و کاشف آن هم جایزه  
تهران را گرفــت و در واقع  کم وبیش احیای جایزه تهران هم با همان اتفاقات  

همراه بود.
در همان روز تهران بود که با شهردار پایتخت به موزه ملی رفتیم و بحث 
موزه تهران هم با مســئول موزه ایران، آقای نوکنده مطرح شد و موزه  ملی به 

مناسبت هفته تهران، یک بخش را به اشیا و آثار تهران اختصاص داد.
برای راه اندازی موزه تهران بحث هایی داشــتیم ازجمله اینکه بخشــی از 
ســاختمان قدیمی روزنامه اطلاعــات که در اختیار شــهرداری بود، به موزه 
تهران تبدیل شــود  یا یک طبقه از ساختمان جدید بلدیه دیروز که قرار بود در 

اختیار تشریفات شهرداری قرار گیرد، موزه تهران شود.
سپس به ایده خانه  تهران رسیدیم. خانه  اتحادیه برای این کار انتخاب شد. 
اینهــا همه محصول همین «روز تهران» بود. روز تهران و خانه تهران و حتی 
مــوزه تهران یک کار صرفا دولتی نبود و به گونه ای طراحی شــد که نهادهای 

مدنی شــهری و حتی نهادهای سرمایه گذاری از قبیل بانک ها و اتاق بازرگانی 
و اتاق اصناف هم در آن جایگاه داشــته باشــند؛ چون خانــه تهران قرار نبود 
از جنس خانه هنرمندان باشــد. به هر حال آیین نامه ها و دســتورالعمل های 
خوبی برای هر کدام تعیین شــد. می خواهم بگویم این اتفاق ها به برکت «روز 
تهران» رخ داد و ذیل همین ایده ها موضوعاتی مطرح و آثار خوبی هم منتشر 

می شد.
*به نظر می رســد نام گــذاری روز تهــران، یک اتفاق تشــریفاتی نبود و   �

توجه برانگیز و فرهنگ ساز هم شد... .
«روز تهران» بیشتر از هر چیز، سبب ساز رونق برای فهم بهتر جسم و جان 
پایتخت شــد. تهران فقط کالبد یعنی خانه هــا، برج ها، پل ها و خیابان هایش 
نیســت؛ تهران روح دارد و روز تهران جان تهران را جلوه ای دیگر بخشــید و 
نــگاه به تهــران را عوض کرد. مثلا در همان روز تهران بحث داســتان تهران 
هم مطرح شــد. روایت تهران هم مطرح شــد. اصلا روایت تهران یک جریان 
جدی اســت. ســینمای تهران هم مطرح شــد. حتی در وجه کالبدی اش که 
داود قهردار کتاب «ســینماهای تهران» را منتشــر کرد که کار خوبی اســت. 
ما در تهران گردی ها هم به این مراکز ســر می زدیــم. «دانش نامه  تهران» که 
مرکــز دایره المعارف بزرگ اســلامی آن را در دســت دارد، از همین ایده های 
خوب اســت که از این گفت وگو ها جوشید و سر برآورد که جایزه کتاب سال را 
هــم گرفت. ما در روز تهران معمولا به آنجا ســری می زدیم و با آقای کاظم 
موسوی بجنوردی و پدیدآورندگان این آثار دیدار می کردیم. اینها بار معنوی و 

معنایی تهران را خیلی افزایش داد.
یکــی از جاهایی که روز تهران در آن برنامه اجرا می شــد، محوطه میدان 
مشــق سابق و ســردر باغ ملی کنونی بود که در تهران خاطرات زیادی با آن 
همــراه اســت، از جمله فرود نخســتین هواپیما در آن. اولین بــاری که برای 
تهران گردی به آنجا رفتیم، رونق چندانی نداشــت و توجهی به این ســرمایه 
بزرگ شــهری نمی شد. اما در روز تهران دست کم سه تا از شهردارهای تهران 
بــه اینجا آمدند و اولین و دومین و بعدها چندمین (پنجمین و ششــمین) روز 

تهران در همین محوطه اجرا شد.
سازمان زیباسازی برای تعمیر، مرمت، بازسازی، فضای سبز و آب رسانی و 
نور و کفپوش و... آن بســیار هزینه کرد و شاید نخستین فضای فرهنگی تهران 

بود که بسامان شد و دور تا دور آن هم موزه ها بودند.
 قرار بود درِ آن هم به روی مردم تهران باز شود، ولی هنوز بسته است.  �

آنجا را بســتند و رفت وآمد به آنجا را محدود کردند. در ساعات غیراداری 
که وقت فراغت و آمدوشــد تهرانی هاســت، درهای آنجا بســته است. اصلا 
معلوم نیســت چرا این سوی و آن ســوی این خیابان در دارد؟ ما خیلی برای 
گشایش آن به روی شهروندان یادداشت نوشتیم. در شورا تذکر دادیم، مکاتبه 
کردیم... اما وقتی آباد شد، تبدیل به حیاط و پارکینگ وزارت امور خارجه شد. 

امیدوارم خود آقای دکتر پزشکیان مشکل اینجا 
را حل و درِ اینجا را به روی شــهروندان باز کند؛ 
چون این حق شــهر و سرمایه مردم شهر است؛ 
یعنــی ســرمایه گذاری آن را شــهرداری از پول 
مردم شــهر انجام داد اما وقتی آباد شد، آنجا را 

بستند و شد حیاط وزارت خارجه.
نمی دانم چرا آن وقت ها که این کارها انجام 
نشــده بود، به لحاظ امنیتی مشــکلی نداشت. 
ســردر باغ ملی یکی از جاذبه های شهر تهران 
اســت و دور تــا دورش هم موزه اســت. حتی 
بحثــش بود که ســاختمان وزارت امور خارجه 

هم به موزه  دیپلماسی تبدیل شود.
این طرحی بود که ما در دولت آقای خاتمی 

ارائــه دادیم و پذیرفته شــد. الان آنجا موزه ملی هســت، مــوزه ملی دوران 
اســلامی هست،  موزه  مرحوم ملک هســت، موزه تاریخ معاصر هست، موزه 
پست هســت و در همان طرح قرار بود ساختمان وزارت امور خارجه هم به 
«موزه  دیپلماسی» بدل شــود که نشد. علت اینکه آنجا آن قدر سرمایه گذاری 
کردیم، به  خاطر شهر بود. به  خاطر فضای موزه ای آنجا بود که مجموعه آنها 

در کنار هم در تراز بزرگ ترین موزه های جهان است.
برای من خیلی ناراحت کننده است. روی این فضا خیلی فکر شد و زحمت 
کشــیده شــد، ولی این فضــای عمومی- فرهنگی و میراثی در مرکز شــهر از 

گردونه رفت وآمد عمومی خارج شده و این همه تلاش دیگر لطفی ندارد.
 در صحبت هایتان اشاره کردید به خانه  تهران، موزه  تهران و... که اینها در   �

شــورای شهر سند و مصوبه دارد، ولی وقتی بررسی می کنیم، می بینیم تک تک 
این مصوبات بر اســاس سلایق مدیریت شهری کنار گذاشته شده است. یعنی 
الان نه کســی «روز تهران» را پیگیــری می کند و نه «خانه  تهــران» و «موزه 
تهران» را. درحالی که همه  اینها دارای ســند اســت. می خواهم ببینم که آیا 
در همان دوره هم این مقاومت ها در بدنه  شــهرداری نســبت به روز تهران و 
برنامه هایش وجود داشت؟ کدام شهردارها از آن بیشتر حمایت کردند و کدام 
کمتر؟ و اینکه در شــورا هم به نظر می رسد آن عضوی که بیشتر مناسبت ها را 

پیگیری می کرد، خود شما بودید.
شــورای شــهر به هر حال نماد اراده مــردم تهران اســت و چندان نماد 
دستگاه های اجرائی و رسمی نیست. من آن موقع هم می گفتم شورا خودش 

را مدیون دولت نکند.
اینکــه گفتم مثلا با ســینما این کار را می کردیم و بــا کتابخانه آن کارها را 
پیــش می بردیــم، با مشــارکت اصناف فرهنگــی و هنــری و وزارت فرهنگ 
و ارشــاد بــود. آنها هم نهادهای مدنی و دســتگاه دولتی بودنــد و این فهم 
مشــترک حاصل می شــد. این کار به نفع شهر و شــهروندان است. این کارها 
بخش نامه ای نیست، گفت وگویی است؛ هم گفت وگو با مردم و هم گفت وگو 
با دولت و نهادهای مردمی و عمومی. اینکه حالا شما می گویید آن دوره مثلا 
تلاش بیشــتری می کردم، به این دلیل بود که زمینه این تلاش فراهم می شد. 
من ظرفیت گفت وگو را می دیدم و ما می توانســتیم ظرفیت گفت وگو را بسط 
بدهیم. پشــتوانه  مردمی هم داشــتیم؛ یعنی مردم از این برنامه ها اســتقبال 
می کردند. مثلا فرض کنید امروز بلیت ســینما نیم بها بشود یا موزه ها مجانی 

شود اما هیچ کس به سینما و موزه نرود، این موفقیت آمیز نیست.
اما مردم وقتی به سینما می روند و برای کتابخانه ها ثبت نام می کنند، توجه 
آنها را نشــان می دهد. یا وقتی عده ای محقق، دانشنامه  تهران را می نویسند، 
تحلیل و فهم از تاریخ، ادبیات و فرهنگ تهران را از من عضو شــورای شــهر 
طلب می کنند. اگر این نگاه نباشــد، تهران می شود آجر و سیمان، خرید تراکم، 
تبدیل باغات و فضای سبز به برج، مناسبات پول محور و این جور چیزها. واقعا 
تهران بدون تاریخ، خاطره، روایت، ادبیات و سینما و رمان و باغات و خاطرات 
غیر قابل تحمل اســت . همه اینها برمی گردد به آن نگاه کلان که شما شهر را 

چگونه ببینید.
امروز این دغدغه و شناخت وجود ندارد؟  �

من راســتش خیلی در جریان فعالیت های این دوره شورای شهر نیستم و 
به همین دلیل نمی دانم که آنها امروز  برای روز تهران و روح و جســم تهران 
چه برنامه ای دارند. اما وقتی دوســتان شورای فرهنگ عمومی استان تهران 
(که چون زمینه بحث فرهنگ اســت و عمومی اســت و طبعا با من رابطه و 
نســبتی فراتر از پســت و مقام دارند) با من مشورت می کنند، می بینم که آنها 
گله مند هســتند و می گویند که ما سه بار از مدیریت  های شهری پایتخت برای 
حضور و مشــارکت در برپایی برنامه های روز تهــران و تصمیم گیری برای آن 
دعوت کردیم و آنها حضور پیدا نکردند. این در حالی اســت که موضوع برای 
ما خیلی جدی بود و شاید یک سال مطالعات، بحث ها، بررسی ها، گفت وگوها 

و آمدوشدها  با اهل تاریخ، فرهنگ و مدیریت شهری صورت گرفت تا به چنین 
چیزی رسیدیم.

 بعد از تهران، ســایر شــهرها هم از نام گذاری یک روز به نام شــهر خود   �
استقبال کردند...

بله؛ پیگیری این ماجرا از ســوی ســایر شــهرها برای من هــم جالب بود. 
در شــورای چهارم دو بار روز تهران برگزار شــد و روابط عمومی شــهرداری 
همکاری خوبی در آن دو ســال داشــت که بازتابش هم خوب بود. در ســال 
۹۶ یک نشست در تبریز گذاشتند که مدیران کل ارشاد سراسر کشور و اعضای 
شوراهای شــهر در آن حضور داشتند. از شورای شهر تهران من شرکت کردم 
و از ارشــاد تهران آقای مهرشاد کاظمی شــرکت کرد که مسئول اداره  ارشاد 

تهران بــود. آنجــا دراین باره از من هم ســؤال 
کردند و پیشــنهاد دادم که خوب اســت مراکز 
استان ها و ســایر شهرها هرکدام روزی را به نام 
شهر خودشــان داشته باشند؛ مثلا روز اصفهان، 

روز یزد و روز تبریز.
خدا رحمت کند آقای آل هاشم هم سخنران 
افتتاحیــه بود و من هم در خیرمقدم از ایشــان 
این شعر را خواندم: «سعدی اگر عاشقی کنی و 
جوانی / عشــق محمد بس است و آل محمد». 
جناب هاشــم جد اعلای پیامبر است و زیارتگاه 
وی در غزه بود، از این رو به غزه، غزه هاشم هم 
می گفتند، آنجا هم طرح روز تهران را بیان کردم 
و گفتــم شــهرداری ها می تواننــد کمک دولت 

باشــند. این بحث مفصل است. از ایده روز تهران خیلی استقبال شد و پس از 
آن بود که خیلی از شهرها به  دنبال این رفتند که روزی را برای شهر خودشان 
انتخاب کنند و این اتفاق هم افتاد. در آن جلســه نماینده مردم تبریز که آقای 
پزشکیان بود، در اختتامیه آمد. در واقع در افتتاحیه آن اجلاس آقای آل هاشم 

و در اختتامیه آقای پزشکیان حاضر بودند.
 این ســؤال را جواب ندادید که در این سال ها کدام شهردار بیشتر با «روز   �

تهران» همراه بود و کدام شــهردارها کمترین همراهی را داشتند؟ من همیشه 
خاطرم هست که زمان برخی شهردارها مقاومتی وجود داشت...

شهرداری ها بسته به نگاه شان، با روز تهران همراه بودند. بعضی ها واقعا 
شهر را همین آهن و سیمان می دیدند و برایشان باغ و فضای عمومی، آب وهوا، 
پیاده راه و... چندان اهمیت نداشــت و فقط باید درآمدهای شــهرداری به هر 
قیمتی افزایــش پیدا می کرد. در حالی که جنس بعضــی از کارها، نرم افزاری 
اســت. ذوق و شوق و تهران دوســتی می خواهد. یک بار اعضای شورایاری ها 
را بــه همین مناســبت جمع کردیم و گفتیم هر شــورایاری بیاید شناســنامه  
درخت های کهن محله اش را بدهد. یک کار خیلی پرشــور و پرنشــاط انجام 
شد. اینها آمدند عکس درخت ها را گرفتند و بعد از طریق سازمان فضای سبز 
تعیین موقعیت شــد، نوع و گونه درخت را شناســایی کردند و سن و سال آنها 
را مشــخص کردند تا درختان کهن حریمی پیدا کنند. حال ممکن است برای 
گروهی از مدیران شــهری اینها به نظر نیایــد و بگویند ما یک برج ۳۰ طبقه را 
مجــوز می دهیم و در قبالش این قدر پــول می گیریم و با آن کار خیر می کنیم، 

درحالی که کار خیری بالاتر از رعایت حق شهر و حقوق شهروندان نیست.
در کوچه پیران عقل و محله  ما، یک عمارت بســیار زیبا وجود داشــت اما 
این خانه را خراب کردند! و به جای آن یک مجتمع بزرگ مســکونی ساختند 

درحالی که می توانســت همان خانه قدیمی سرای محله باشد. به هر حال در 
این ساخت وسازها هم آن کسی که می سازد هم واسطه و هم شهرداری پول 

می برند، اما شهر و شهروندان زیان می بینند.
قصبه تهران در زمان شــاه  طهماسب صفوی دیوارکشی شد و دور تهران 
حصار کشــیدند. ۱۱۴ برج و بارو ســاختند و در هر برج و بارو یک سوره  قرآن 

نهادند و شهر تهران متولد شد.
ما بخشــی از این بــرج و باروها را شناســایی کردیم و مــن در دوره  همه  
شهردارها این را مطرح کردم که این برج و باروها را حفظ کنید. جایش نزدیک 
میدان محمدیه اســت که در زمان محمدشاه پنجمین دروازه تهران را در آنجا 
ســاختند و بعد شــد میدان اعدام  که امســال قرار بود به مناسبت روز مولوی 
تندیســی از وی را در آنجــا نصب کنند کــه نمی دانم ایــن را کار کردند یا نه. 
به هرحــال این میدان در محل تقاطع دو خیابان خیام و مولوی اســت و چون 
دیگــر میدان مولوی وجود نــدارد، می توان این نام را بر این میدان گذاشــت. 
به هر حال وقتی در تهران گردی برای دیدن بخشــی از حصار طهماســبی در 
میانــه بازار در نزدیکی همین میدان رفتیم، گفتیم این حصار مهم اســت. این 
دیوار بخشــی از حصار طهماسبی است و می شود بررســی کرد که این دیوار 
با چه مصالحی ســاخته شده و  از چه جنسی ســاخته شده است. دیوار بسیار 
مقاومی بوده به طوری که وقتــی آقامحمدخان تهران را محاصره می کند، از 
باروی شــهر نمی تواند عبور و شــهر را تصرف کند. آن موقع که بتن و سیمان 
نبــوده پس آن را با چه مصالحی ســاختند؟ ارتفاع دیــوار چقدر بوده؟ اندازه 
دیوار چقدر بوده؟ دیواری که باقی مانده خیلی قطور است و دورتادورش هم 
مغازه است و آن مقداری که من اطلاع دارم، مالکان برخی از مغازه ها دیوار را 
می تراشاند و طول و عرض مغازه خود را زیاد می کنند و کسی به فکر حفظ این 
میراث نیســت. این مطالعات ارزشمندی را می توانست به دنبال داشته باشد و 
هرکجای دنیا بود از آن حفاظت می کردند. وقتی دیوار برلین را خواستند خراب 
کننــد، من در آنجا بودم و از نزدیک دیدم که چقدر بحث و بررســی و مقاله و 
یادداشــت از جهات مختلف درباره آن نوشــته شد. این دیوار هم این امکان را 
فراهــم می کرد ولی کاری نکردند یا مثلا در بــازار حضرتی جایی را یافتیم که 
مالک برای بســط مغازه ها از زیرزمین با یک فضای قدیمی برخورد کرده بود. 
فضایی که قطعا تاریخی بود که احتمالا یک آهنگری بوده در دوره صفویه. من 
پیشــنهاد دادم که اینجا «موزه  مغازه» بشــود. مالک هم قبول داشت که روی 
حفاری های انجام شده، یک شیشه و کفی شفاف زده شود تا دیده شود، خیلی 

هم تلاش کردیم  ولی به جایی نرسید و مالک روی آنها شن ریخت.
به هر حال شــهرداری ها در دوره هایی هم بــه فضاهای تاریخی، طبیعی، 
فرهنگی، فراغتی و... اهمیت دادند  اما بهتر اســت بیش از این وارد جزئیاتش 

نشویم.. . .
 آقای مســجدجامعی، از یک سالی، مراسمی برای گرامیداشت روز تهران   �

برگزار می شد که مخاطبان زیادی هم داشت...
بله؛ درســت اســت. این هم بســتگی به همان مناســبات داشت. هرچه 
فضاهایی که مدیران شهری در پیرامون خود داشتند، اجتماعی تر و فرهنگی تر 
بود، به جسم و جان شهر و سنت های قدیم و جدید بیشتر توجه می شد. مثلا 
ســند حفظ مکان- رویدادهای انقلاب که درباره این سند مطالعاتی هم انجام 

شد، ولی جز در موارد معدود به جایی نرسید.
در برخی از ســال ها مراسم روز تهران با شکوه بیشتری برگزار می شد. مثلا 
از ســازمان فرهنگی-هنری شهرداری می آمدند یا از روابط عمومی شهرداری 
می آمدند. از دوره پنجم، سخنگوی شــورا می آمد، از کمیسیون ها می آمدند. 
مدیران دستگاه های دیگر هم می آمدند؛ مدیران ارشاد، مدیران پست، مدیران 
میــراث، مدیران تربیت بدنی، مدیران آموزش و پرورش، مدیران کانون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانان و... هم حضور داشــند. همان طور که گفتم یک 
بحــث فراتر از مدیریت شــهری به معنای خــاص آن بــود؛ حرکتی بود که 
شهرداری، مردم، دســتگاه اجرائی، مراکز پژوهش و تحقیق و حتی صاحبان 
ســرمایه را به هم وصل می کرد. ویژگی  مهم آن این بود و هدف ما هم همین 

بود که بتوانیم فاصله ها را کم کنیم.
به نظر می آید زمان هایی بوده که تصمیم گیران برای شــهر تهران به گونه ای   �

تصمیم گیری کرده اند انگار تهران را دوســت ندارنــد و خاطرات و روایت های 
آن برایشــان بی اهمیت است. به همین دلیل، خیلی راحت درخصوص نابودی 

تهران تصمیم گیری کرده اند.
درســت اســت. هرچند نابودی تهران تعبیر 
تندی است، ولی روایت ها و خاطرات شهر مهم 
هســتند. در تهران گردی ها که می رفتیم، وقتی 
می گفتیم در این نقطه این قنات وجود داشــته، 
یا این حادثه تاریخی رخ داده است یا این شاعر 
بزرگ یا چهره فرهنگــی درباره این نقطه  چنین 
حرفــی زده، مــردم علاقه مند تر می شــدند. اما 
ظاهرا این نگاه ها در شــهر کم رنگ شده است. 
سیاســت حرف اول را می زند، پول، نه سرمایه 
حــرف دوم را و قــدرت حرف ســوم را! در این 
میان خاطره و فرهنگ و جســم و جان شهر به

 حاشیه رفته اند.

مدت هاســت که ۱۴ مهرمــاه را روز تهران نام گــذاری کرده اند. هرچند  در 
تقویم این روز ثبت نشــده، اما شورای چهارم شهر تهران در ۱۲ مرداد سال ۹۵ 

تصویب کردند که ۱۴ مهرماه به نام روز تهران نام گذاری شود.
اعضای شورای ششم شهر تهران هم در مهر سال گذشته طرحی را مصوب 
کردند که بر اساس  آن «روز تهران» به عنوان «روز پایتخت ایران اسلامی» پس 

از موافقت شورای فرهنگ عمومی کشور در تقویم ملی کشور قرار می گیرد.
اما ۲۹ خرداد امســال شورای فرهنگ عمومی اســتان تهران این روز را به 
۱۲ بهمــن تغییر داد. رئیس شــورای فرهنــگ عمومی از انتخــاب ۱۲ بهمن 
به عنوان «روز تهران» خبر داد و گفت: تأثیر ۱۲ بهمن بر پیروزی انقلاب اسلامی 

بر کسی پوشیده نیست و این روز در ایران و جهان شناخته شده و مهم است.
محمدحســن ابوترابی فرد در شورای فرهنگ عمومی استان تهران با اشاره 
به نام گــذاری روزی به نام «تهران» در تقویم توضیح داده اســت: باید روزی 
برای این موضوع نام گذاری می شــد که در سرنوشــت سیاســی، اجتماعی و 

فرهنگی تهران و کشور تعیین کننده بود.
ابوترابی فرد به اســتقبال پرشور مردم از امام راحل در فرودگاه و ۱۲ بهمن 
۱۳۵۷ اشــاره کرده و گفته آثــار اجتماعی، فرهنگی و سیاســی روز ۱۲ بهمن 
نه فقط در تهران بلکه در سراسر جهان منعکس شده است و با فاصله از دیگر 
روزهــای تقویم، می توان این روز را تأثیرگذار دانســت. ۱۲ بهمن روز پر از  اثر و 
پرشوری بود و وزن سیاسی سنگینی در ایران، منطقه و جهان دارد. با انتخاب 
۱۲ بهمن به عنوان روز تهران دیگر نیازی نیست در کنار آن پیوستی قرار دهیم 
که چرا این روز انتخاب شــده است؛ چراکه جایگاه ۱۲ بهمن برجسته و پررنگ 
اســت و ضمن احترام به دیگر روزها، بهتریــن روز برای نام گذاری به نام «روز 

تهران»، ۱۲ بهمن است.
این در حالی اســت که تعیین این روز به عنوان روز تهران منتقدان بسیاری 
دارد. بــه اعتقاد آنها اهمیت رویدادهای ملی در این روز تهران را به حاشــیه 

خواهد برد.
در نشســتی که سال گذشــته به مناســب روز تهران در خانه اندیشمندان 
برگزار شد، به دلایل این نام گذاری هم پرداخته شد. در این نشست که روزنامه 
هم میهــن آن را بازتاب داده، به نقــل از علیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر 
معماری ایران و عضو هیئت مدیره مؤسسه مطالعات تهران  آمده است: «همه 
ما تهران را دوست داریم و نگرانش هستیم، اما به  نظر می رسد  حدود ۱۰ سال 
پیش باید روزی به  نام روز تهران ایجاد می شــد. در آن  دوره به این فکر کردیم 
که همه چیزهایی که دوست شان داریم، در تقویم صاحب روز هستند. ما حتی 
برای مناســبت هایی که برایمان ارزشمند هستند هم روز داریم. درواقع وقتی 
برای چیزی  روز تعیین می کنیم، افکارمان به سمت آن منعکس می شود و به 

آن اهمیت می دهیم».
قهاری می گوید در ســال ۱۳۹۱ و بعد از تأســیس مؤسســه تهران، برخی 
پژوهشــگران گرد هم آمده بودند و در یکی از این نشست ها به فکر این افتادند 
که روزی را برای تهــران در نظر بگیرند: « انتخاب این روز به این معنا نبود که 
تهران یک عنصر مظلوم اســت، بلکه به این معنا بود که دل مان می خواست 
درباره تهران صحبت کنیم. در واقع وقتی چیزی صاحب روز می شود، فرصت 

گفت وگو درباره آن هم بیشتر می شود».
قهــاری می گوید همان زمان که در مؤسســه مطالعــات تهران حرف روز 
تهران به میان آمد، مخالفت ها آغاز شــد: «مخالفت ها به این صورت بود که 
مگر شهرها هم روز دارند؟ مثلا پاریس روز دارد؟ یا در جهان روزی به  نام لندن 
وجود دارد؟». هیچ کس آن  زمان پاســخی برای این پرســش ها نداشت و باید 
مطالعات جامعی صورت می گرفت؛ پاســخ منفی بود، «شهرها روز نداشتند، 
آن  زمان متوجه شدیم که فقط ســن پترزبورگ صاحب روز است». آن طور که 
قهاری می گوید، ســن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روســیه، همان زمان که در 
فهرســت میراث جهانی یونســکو قرار گرفت، صاحب روز شد. رئیس انجمن 

مفاخر معماری ایران می گوید باقی اعضای مؤسســه مطالعات تهران بعد از 
این توضیحات قانع شــدند و خان اول تعیین روز تهران گذشت. مخالفان این  
بار پرســش دیگری مطرح کردند: «اگر روز تهران تعیین کنیم، ســاکنان باقی 
شــهرها هم روز می خواهند؛ مثلا روز شــیراز و روز تبریــز. آن زمان می گفتند 
مملکت همواره به تهران نگاه می کند و این تعیین روز باعث می شود تا باقی 

شهرها هم مدعی تعیین روز شوند».
قهاری و باقی موافقان، پاســخ یکسانی به این پرسش داشتند: «هر شهری 
دوســت دارد برای خودش هویتی قائل شــود و اینکه همه شــهرهای ایران 
صاحب روز شــوند، اشــکالی ندارد». مخالفان در نهایــت پذیرفتند که تهران 
صاحب روز شــود. اما چه روزی باید به عنوان روز تهران تعیین می شد؟ یکی 
از اعضای مؤسســه مطالعات تهران آن زمان ســراغ جست وجو میان اساطیر 
مــی رود و هفته اول آبان ماه را به عنــوان هفته ای که می توان در آن به تهران 
ارج نهاد، انتخاب می کند. به گفته این پیش کســوت معماری از ســال ۹۲ به  
بعد، هفته تهران در ماه  آبان به  صورت غیررسمی جشن گرفته شد. به گفته او 
در سال ۱۳۹۵ شورای  شهر وقت تهران به فکر رسمی کردن این مناسبت افتاد 
و بعد از مذاکراتی که انجام داد، ۱۴ مهرماه را به عنوان روز تهران انتخاب کرد.
مهرشــاد کاظمی که زمانی رئیس ستاد گردشــگری شهرداری تهران بود، 
در ادامــه این نشســت از زاویه تاریخــی به روز تهران نگاه کرد: «در شــورای 
چهارم در سال ۹۵، آقای مسجدجامعی طرحی را به عنوان روز تهران به شورا 
پیشــنهاد داد». او می گوید که آن  زمان در شــورای چهــارم درباره اینکه چه  
روزی باید به عنوان روز تهران باشــد، اختلاف افتــاده بود: «رویدادهای تهران 

بسیار زیاد است، اما باید روزی تعیین می شد که روی آن اجماع می بود و بُعد 
سیاسی هم نداشت. هدف از تعیین این روز در شورای وقت این بود که تهران 
بیشــتر معرفی شــود و امکاناتش که غریب مانده بود، بیش  از قبل شناسایی 
شود». همان  زمان عده ای پیشنهاد می دهند روزی که تهران به عنوان پایتخت 
قاجاریان انتخاب شــد، به عنوان روز تهران در نظر گرفته شود: «آقامحمدخان 
۱۱ جمادی الاول ســال ۱۲۰۰ قمری مصادف با ۲۲ اســفند  ســال ۱۱۶۴ تهران 
را بــه پایتختی برگزید، برخی منابع هم می گویند نــوروز ۱۲۰۰ تهران پایتخت 
شــد». آن  زمان در شورای شهر تهران، ۲۲ اســفند  تصویب نشد. دلیل آن هم 
احتمالا قرابت و نزدیکی به نوروز بود. در نهایت بر اساس مصوبه شورای شهر 
تهران روز تهران ۱۴ مهرماه انتخاب شد. کاظمی می گوید: «۱۴ مهرماه، همان  
روزی اســت که متمم قانون اساسی مشروطه به تصویب رسید. در آنجا برای 
اولین بار تهران به عنوان پایتخت در قانون آمد و تصویب شد. در واقع پایتختی 
تهران ۱۲۱ ســال قبل از این تاریخ اتفاق افتاده بود، اما جنبه رســمی نداشت 
و مردمی تر بود». او می گوید از ســال ۱۳۹۵ برنامه های روز تهران گســترده تر 
شــد و هر ســال هم عنوانی برای آن انتخاب می شــد. درحالی که شهرداری 
مســئولیت داشــت برای ورود این روز به تقویم اقدام کند، اما گفته می شــود 
در جلســات تغییر روز تهران نماینده شــهرداری حضور نداشــته و دفاعی از 
۱۴ مهرمــاه به عنــوان روز تهران نشــده اســت. بااین حال، علیرضــا نادعلی، 
ســخنگوی شورای شــهر تهران، این انتخاب را بدســلیقگی دانست و گفت: 
۱۲ بهمن روز همه ایران اســت و با آغاز دهه فجر همه چیز تحت اتفاقات این 

دهه قرار می گیرد و تهران در آن دیده نمی شود.

نرگس معدنی پور هم این تغییر نام را در حد پیشــنهاد دانســته و توضیح 
می دهد: ثبت روز تهران در تقویم باید از طرف شورای فرهنگ عمومی استان 
صورت بگیرد. این شــورا با ثبت روز تهران در تقویم موافقت کرده اما یکی از 
اعضای شــورای فرهنگ عمومی پیشنهاد دیگری هم مطرح کرد که ۱۲ بهمن 
هم زمان با ســالروز ورود بنیان گذار جمهوری اســلامی به کشور، به عنوان روز 

تهران انتخاب شــود که این موضوع در حد پیشــنهاد بوده و در حال بررســی 
اســت. معدنی پور بــا بیان اینکه نام گذاری روزها را اساســا شــورای فرهنگ 
عمومی انجام می دهد و نیازی به مصوبه شــورای شــهر نــدارد، می گوید: ما 
۱۴ مهر را پیشــنهاد دادیم و شــورای فرهنگ عمومی نیز ۱۲ بهمن را پیشنهاد 

داد. هر  یک از این روزها انتخاب شود، تفاوتی برای ما ندارد.

تقویم از  سهم شهرها 

گفت وگو با احمد مسجدجامعی درباره ۱۴ مهرماه، روز تهران

روزی برای «تهران»
نورا حســینی:  ۱۴ مهرماه روز تهران اســت. هشــت ســال پیــش در دوره چهارم 
مدیریت شــهری، طرحی به عنوان روز تهران به شــورا پیشنهاد شد. هدف از تعیین 
این روز آن بود که تهران بیشــتر معرفی شــود و امکاناتش که غریــب مانده بود، 
بیش  از قبل شناسایی شــود. همان  زمان عده ای پیشنهاد می دهند  روزی که تهران 
به عنوان پایتخت قاجاریان انتخاب شــد، به عنوان روز تهران در نظر گرفته شــود: 
«آقامحمدخان ۱۱ جمادی الاول ســال ۱۲۰۰ قمری مصادف با ۲۲ اسفند  سال ۱۱۶۴ 
تهــران را به پایتختی برگزید، برخی منابع هم می گوینــد نوروز ۱۲۰۰ تهران پایتخت 

شد». آن زمان در شــورای شهر تهران، ۲۲ اسفند  تصویب نشد. دلیل آن هم احتمالا 
قرابت و نزدیکی به نوروز بود. در نهایت بر اســاس مصوبه شــورای شهر تهران روز 
تهران ۱۴ مهرماه انتخاب شد. ۱۴ مهرماه، همان روزی است که متمم قانون اساسی 
مشروطه به تصویب رسید. در آنجا برای اولین بار تهران به عنوان پایتخت در قانون 
آمد و تصویب شــد. با احمد مسجدجامعی عضو و رئیس پیشین شورای شهر تهران 
و وزیر پیشــین فرهنگ و ارشاد در دولت سیدمحمد خاتمی درخصوص اینکه چطور 

۱۴ مهر روز تهران شد، گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید. 

 زمانی سازمانی پیشنهاد 
داده بود در روز عاشورا 
کنند  اهــدا  خون  همه 
و ایــن روز، روز اهدای 
خون نامیده شــود، اما 
عاشوراست.  عاشــورا، 
در کنــار ایــن روزهای 
دیگری  مناسبت  بزرگ 

نمی توان تعریف کرد  

روایت هــا و خاطرات 
شهر بسیار مهم هستند. 
در  سیاســت  حالا  اما 
را  اول  حــرف  شــهر 
می زند، پول حرف دوم 
را و قدرت حرف سوم 
را! در این میان خاطره 
حاشــیه  به  فرهنگ  و 

رفته اند 

 شورای شــهر نماد 
مردم تهران اســت 
نمــاد  خیلــی  و 
دستگاه های اجرائی 
آن  مــن  نیســت. 
همیشــه  هم  موقع 
شــورا  می گفتــم 
خــودش را مدیون 

دولت نکند
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